
 
 

  ١٧ از   ١شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

    

 ٢٩تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

يمشي علَي ه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ فَمنهم من يمشي علَي بطْنِه ومنهم من يمشي علَي رِجلَينِ ومنهم من واللَّ﴿

يلَي كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخعٍ يبأَرير٤٥( ءٍ قَد( يبم اتا آيلْنأَنز لَقَد اطراءُ إِلَي صشن يي مدهي اللَّهو اتن

    ﴾)٤٦(مستقيمٍ 

  بيان طوائف ثلاثه از آيات پيرامون مخلوقات الهي

و مربوط بـه توحيـد بـود     ه هست بخشي از آياتشر اين سورده فرمود آيات بين و روشني در صدر اين سور

 .اي را از آب خلـق كـرد  فرمايد خداوند هـر جنبنـده  مي ٤٥اخلاقي و فقهي بود كه گذشت در اين آيه بخشي هم 

فرمايد هر چه ممكن اسـت كـه   آياتي كه مربوط به خلقت خداست چند طايفه است: طايفه اُوليٰ آياتي است كه مي

كـلّ ممكـنٍ   «اين موجبه كليه است يعـني   ١﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿هستيِ او عين ذات او نيست خدا خالق اوست 

كنـد بـر اينكـه    كه اين ناظر به كان تامه است. طايفه ديگر آياتي است كه دلالـت مـي  » لوق االله سبحانه و تعاليمخ

هر چه خلق كرد زيبا خلق كرد كه اين ناظر  ٢﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿خداوند هر چه را آفريد زيبا آفريد 

يي ظاهري نيست آن طوري كه در طـاووس و امثـال طـاووس اسـت     به كان ناقصه است. منظور از زيبايي, زيبا
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زيبايي حكمت نظري است يعني هم به حق خلق شد هم با نظم آفريده شد نظم رياضي در همه مشهود اسـت كـه   

گوييم فلان شـخص دانشـمند اسـت يعـني چـه؟ يعـني       كند ما كه ميبشر علمش را مطابق با نظم جهان تنظيم مي

هاي ديگر, علم هر كسي ينش را فهميد يا در رشته كشاورزي يا در رشته دامداري يا در رشتهاي از نظم آفرگوشه

كان ناقصه است ناظر به نظم علمي اسـت  كه اي از اسرار عالَم را بفهمد پس زيباييِ آفرينش به اين است كه گوشه

ف باشـد زيبـا نيسـت    هـد از يك سو و حق است كه حكمت نظري است از سوي ديگر, چيزي كه باطل باشـد بي 

ءٍ أَحسـن كُـلَّ شـي   ﴿چيزي كه هدف دارد ولي ابزار رسيدن به آن هدف را واجد نيست زيبا نيست اينكه فرمود: 

لَقَه١﴾خ رسيدن به آن هدف  كه ناظر به كان ناقصه است يعني هر چيزي را هدفمند آفريد (اولاً) وسايل پيمودن راه

شود زيبا خواه به صورت خرچنگ باشد خواه به صورت طاووس اين زيبـاييِ  ) ميرا در اختيارش قرار داد (ثانياً

  هنري ظاهري معيار نيست آن زيبايي رياضي و زيبايي عقلي معيار است اين دو طايفه.

هاي عالم وارد شده است يا درباره آسمـان و زمـين اسـت كـه فرمـود:      طايفه سوم آياتي است كه درباره گوشه

﴿ماوالس لَقخضالْأَرو يا درباره انسان است كه فرمود:  ٢﴾ات﴿ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم ميا درباره حيوانـات   ٣﴾خ

اي را هر جنبنده ﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ﴿كه فرمود: به آا اشاره كرد  »نور«سورهٴ  ٤٥است كه در اين آيهٴ 

يعني هر چيـزي نظـم    ٤﴾ءٍ خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شي﴿آن كه فرمود: مادي است.  از آب آفريد كه اينها ناظر به مبدأ

   ٥﴾ما تري في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت﴿بينيد رياضي دارد چيزي را كم يا اضافه نمي
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  بررسي كيفيت متفاوت خلقت موجودات از منظر حس و عقل

روند اينـها  يعني همه چيز مقصدي دارند كه به سراغ او مي ١﴾ات والْأَرض بِالْحقخلَق السماو﴿اينكه فرمود: 

با حق ساخته شد يعني اگر بخواهيد از منظر عقل نگاه كنيـد  عالم كه اين  عقلي اينهاست راجع به مصالح ساختمانيِ

كننـد  ماني اشـياء فـرق مـي   مصالح ساختماني جهان حق است اگر بخواهيد از منظر حس نگاه كنيد مصـالح سـاخت  

واللَّه خلَق ﴿ها را از آب آفريد برخيها را از خاك آفريد برخيها را از آتش آفريد و مانند آن. اينكه فرمود: جنبنده

بينيد با آا سر و كار داريد اينها از آب خلق شدند آب منظـور  هايي كه شما مييعني آن جنبنده ﴾كُلَّ دابة من ماءٍ

اشاره فرمودند بعضـيها روي شـكم راه    ٤٥اش را در همين آيه اند كه سه قسمها چند قسمنيست زيرا جنبنده نطفه

مرغها بعضي روي چهار پـا  روند مثل روند نظير ماهي دريا يا مار و كرم و مانند آن, بعضي روي دو پا راه ميمي

انـد فرمـود   مود همه از اين قبيـل البته حصر نيست نفرروند چهار دست و پا مانند گوسفند و امثال اينها كه راه مي

اگر منظور از آب, نطفه باشد شمـا مستحضـريد ايـن     ﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ﴿اما اينكه فرمود:  »منهم كذا«

 ـ شوند يك قسم با داشتن پدر و مادر متولّد ميحيوانات سه نوع متولّد مي  ه در رحـم شوند مثل گوسفند و اينـها ك

اند كـه  شوند بعضي از حيواناتمتولّد ميگذاري با تخمشوند برخيها نظير مرغ و امثال مرغ اند و بعد متولّد ميجنين

شود اينها از نطفه و امثال نطفـه  از راه نطفه و پدر و مادر نيستند نظير كرمهاي زيرزمين, كرمي كه در ميوه پيدا مي

تواند نطفه باشد. خـب  نمي» ماء«منظور از  ﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ﴿نكه فرمودند: شوند بنابراين ايمتولّد نمي

رود آيـا اينكـه   اند آن وقت انسان هم جزء دوابي است كه روي دو پـا راه مـي  ها از آباگر اين است كه همه دابه

ايـن از  اگر منظور چيست؟  ١﴾إِني خالق بشراً من طينٍ﴿ا آفريديم ي ٢﴾من صلْصالٍ كَالْفَخارِ﴿فرمود انسان را ما 
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وجعلْنـا  ﴿كه قبلاً گذشت آيهٴ سي فرمود:  »انبياء«خاك خلق شده اگر منظور اين است پس چرا در سورهٴ مباركهٴ 

ياءِ كُلَّ شالْم نمياي از آب خلق شده خب اينها تخصيص خورده به هر زنده ﴾ءٍ ح﴿ن طيا نـه تخصـيص    ﴾ينٍم

  نخورده؟ 

  راه عقلي اثبات اولين مخلوق عالم ماده از منظر برخي فقهاء

و برخي از مفسران اهل سنت اين راه را طي كردند كه اولين چيـزي را كـه ذات   تبيان مرحوم شيخ طوسي در 

ه خاك از او پيدا شده و ماننـد  اقدس الهي در نشئه ماده آفريد آب است بعد آتش از او پيدا شده باد از او پيدا شد

شود علمِ ديني همان طوري كه شما مستحضريد از اين خب اين فرضي است كه بايد اثبات بشود اينكه گفته مي ٢آن

در اين صد سال اخير پنجاه شصت جلد كتاب استخراج شده اين عقل است كه رفته خدمت اين نقل  ٣»لا تنقض«

ب را در آورده اين پنجاه شصت جلد كتابي كه در طي اين صد سال فقهاي جلد يا صد جلد كتا و از آن اين شصت

ها پنجاه شصت جلد كتـاب  كارگيري عقل و طرح اين مطالب در حوزه ما(رضوان االله عليهم) مرقوم فرمودند با به

ز خـاك  فرمايـد انسـان ا  از آب است بعد مـي اي گويد هر شيء زندهاز اين يك سطر در آوردند. اين آيات كه مي

آيا اينها تخصيص است يا آن طوري كه شيخ طوسي و ديگران فرمودند اصلِ موجودات  ٥جن از آتش است ٤است

خواهد اگر عقل در خدمت اين نقل تلاش آب است بعد از آب عناصر ديگر به دنيا آمده اينها كارِ تحقيقي علمي مي

چنين نيسـت كـه علـم    شود علمِ ديني ايند ميآورو كوشش كند از همين آيات هم پنجاه شصت جلد كتاب در مي

علـم,  گونه نماز ظهرتان اين است نظير روايت طولاني حماد چند  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا﴿اش اين باشد كه ديني همه
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دهد يك مطلب است بررسي محقّقانـه  اي ميبنابراين اينكه آيات خلقت اگر بررسي بشود چه نتيجه .علم ديني است

آن قياس و خيال و گمـان و وهـم را   [لازم است] علم يعني علم! ينها هم علم ديني است مطلب ديگر, منتها علم ا

  بايد گذاشت كنار
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  وسعت دامنه علم ديني و حجت شرعي بودن آن

اي از اين هاي علميه داشتن يك منطق قوي است با بناي عقلا و فهم عرف گوشهترين كار براي حوزهضروري 

شود حل كرد عقل است و عقل اگر را, خلقت را با بناي عقلا و فهم عرف و لغت نميبيني شود جهانأمين ميعلوم ت

چگونه خداي سبحان يك وگرنه شما بخواهيد اين معنا را تبيين كنيد كه  توان علم ديني داشتدار شد ميعقل ميدان

فرمايد جن را از آتـش  فرمايد انسان را از طين يك جا ميمييك جا  ١﴾ءٍ حيمن الْماءِ كُلَّ شي﴿فرمايد: جا مي

اين را بخواهيد با لغت و بناي عقلا و فهم عرف حل كنيد اين شدني نيست فهم عرف و اينـها بـراي همـين احكـام     

و همچنين پيغمبر و همچنين ذات اقدس الهي با مـردم طـرزي   فقهيِ ما كارآمد است براي اينكه ائمه(عليهم السلام) 

د كه مردم بفهمند خب مردم وقتي بخواهند احكامشان را ياد بگيرند لغت اسـت و بنـاي عقـلا و فهـم     نزنرف ميح

هـايش  هاي حضرت امير بـا خطابـه  بينيد بين خطبهزنند شما ميبيني كه با مردم حرف نميعرف ديگر, اما در جهان

كند شما ممكن است خيلي فرق ميوسائل ست جلد با اين بي »مناجات شعبانيه«بينيد بين كند شما ميخيلي فرق مي

را مطالعه كنيد كمتر احتياج داشته باشيد به تحقيقات لغوي براي اينكه معصومين(عليهم السـلام)  وسائل بيست جلد 

رود منبر حرفهاي محقّقانه و حرفهاي زنند بايد طرزي حرف بزنند كه مردم بفهمند آن كسي كه ميبا مردم حرف مي

مطالب علمـي   ,اگر رفته در ايام عاشورا يا ماه مبارك رمضان منبرزند اين حق منبر را ادا نكرده ي ميدرس و بحث

فهمند خب اين حق خطابه را ادا نكرده اين فقط بايد اين حرفها را در حوزه بگويد وقتي كرد كه مستمعين نميطرح 

هاي و خطبه »مناجات شعبانيه«يك طرف, وسائل  فهم باشد ديگر اين بيست جلدزنند بايد مردمبا مردم حرف مي

رود از گير دارد انسان مـي قدم به قدم حرفهاي نفس »مناجات شعبانيه«بينيد اين حضرت امير طرف ديگر شما مي
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كند خدايا نوبت من تمام شد حـالا تـو   رود به لبه سكوت بعد به خدا عرض ميمنادات به مناجات از مناجات مي

  .  فهمد نه امثال ذلكمي قاموسشود اينها را نه شود با لغت حل نمين حرفها كه با بناي عقلا حل نميبگو من بشنوم اي

بنابراين آياتي كه در اين زمينه وارد شده بايد بررسـي بشـود كـه واقعـاً اينكـه شـيخ طوسـي و امثـال شـيخ          

از آب عناصر ديگر پديد آمد يا نه  طوسي(رضوان االله عليه) فرمودند اين درست است كه اولين پديده آب بود بعد

من الْماءِ كُـلَّ  ﴿كه فرمـود:   »انبياء«سورهٴ سي انسان را از طين و تراب خلق كرده است اين تخصيص است از آيه 

يشيخب. ﴾ءٍ ح  

  وسعت دامنه علم ديني و حجت شرعي بودن آن

  پرسش...

كنـد كـلّ جهـان فعـل     در الهيات فلسفه ثابت مـي كند علم ديني است پاسخ: اگر كسي فعل خدا را بررسي مي

خداست اگر ثابت شد كلّ جهان فعل خداست همان طوري كه بررسي قول معصوم علمِ ديني اسـت بررسـي فعـل    

معصوم علم ديني است بررسي قول خدا هم علم ديني است بررسي فعل خدا هم علم ديني است الآن ما كـه داريم  

گـوييم خـدا چـنين گفـت آن اسـتاد دانشـگاه كـه دارد        است چرا براي اينكه مي كنيم علم ما علم دينيتفسير مي

شود ديني علم آن آقـا ديـني نيسـت؟!    گويد خدا چنين كرد آن وقت تفسير ما ميكند ميشناسي تدريس ميزمين

اين معنا را  كند بعد همميتفسير منتها بايد در اين فضا فكر بكند كه كلّ جهان فعل خداست و او دارد فعل خدا را 

 »القيامه«بايد بپذيرد كه عقل عطيه الهي است نگويد اين دانش ما بشري است بشر همان است كه در سورهٴ مباركهٴ 

 ٣﴾علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴿آنكه سهم بشر است همان است اينكه  ٢﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿مشخص كرده 

                                                
  .٣٧قيامت, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .٥علق, آيهٴ  ٴسوره.  ٣



 
 

  ١٧ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

ست نه سهم بشر بارها به عرضتان رسيد كه مشكل ما حوزويان و عزيزان دانشگاهي اين است كه ما شد سهم االله ا

گـوييم چهـل سـال زحمـت     گفت ما مـي كنيم قارون هم غير از اين نميزنيم ولي قاروني فكر مياسلامي حرف مي

من خودم زحمت كشيدم مال پيدا كردم چرا  ٤﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿گفت كه كشيديم عالم شديم او هم مي

نگو من زحمت كشيدم پيدا كردم مـال را   ٥﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿آن حرف محكوم است براي اينكه فرمود: 

 خدا آفريد تو را خدا آفريد فهم را خدا آفريد كوشش را خدا آفريد قدرت را خدا آفريد اختيار را خدا آفريد منتها

يكي از تعقيبـات نمـاز    »ن نعمة فمنكمبنا ما «ه را بروي نگو من پيدا كردم بگو تو تلاش و كوشش كردي اين را

شـود چيـزي آدم بفهمـد و    شود حجت مگر ميآن وقت اين دانش مي ٦»اللهم ما بنا من نعمة فمنك«همين است 

رابـر  خواهم برا خودم كشف كردم و ميهيچ دانشمندي مجاز است كه بگويد من اين مطلب  ؟!حجت شرعي نباشد

تواند بگويد چون اين حجت شرعي است برابر اين تواند بگويد يا نه هرگز نميمي او هر چه دلم خواست عمل بكنم

دانش موظّف است در راه صحيح حركت كند وگرنه جهنم است خب چرا جهنم است براي اينكه يك حجت شرعي 

اشد بنابراين راه علم ديني اين نيست كه ما يك صحيحه حماد داشته باشـيم كـه از   شود علم حجت نبدارد مگر مي

نماز را به حماد ياد بدهد تا بشود علم ديني ما اگر اين قسم داشتيم كـه  » السلام عليكم«اذان و اقامه شروع بكند تا 

ران ديني درباره او تـلاش و  داشتيم كه متفكّ ٧»لا تنقض«اگر يك  شود علم دينيبه صحيحه حماد معروف است مي

شود علم ديني اگر هيچ يعني هيچ دليل نقلي نداشتيم عقل رفته خدمت ايـن كوههـا و كوههـا را    كوشش كردند مي

شود علم ديني چون فعـل خـدا را   مي ٨»لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن«شناسايي كرده و فهميده چگونه 

                                                
  .٧٨قصص, آيهٴ  ٴسوره.  ٤
  .٥٣نحل, آيهٴ  ٴسوره.  ٥
  .٦٣مصباح المتهجد, ص.  ٦
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ٧
  .١٣٤ي, قصيده يديوان سنا.  ٨



 
 

  ١٧ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

فعل خدا ديني نباشد آن وقت اين علم حجت شرعي است (يـك) معلـوم,    شود بررسيبيند ديگر مگر ميدارد مي

  مخلوق خداست علم مخلوق خداست عالم مخلوق خداست و اين علم حجت شرعي است 

  بررسي نظر شيخ طوسي در خلقت اولين مخلوق مادي به استناد آيه

ي از احتمالات مسئله است كه يك ٩حالا اين راهي را كه مرحوم شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي نشان دادند

بـدون   »انبيـاء «آيا اولين چيزي كه در جهان خلق شده آب است بعد عناصر پيدا شدند قهراً آيـه سـورهٴ مباركـهٴ    

  .﴾ءٍ حيوجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شي﴿كه فرمود:  »انبياء«ماند يعني آيه سي سورهٴ تخصيص مي

  پرسش...

انسان حي است ديگر انسان كه حي  ﴾ءٍ حيكُلَّ شي﴿ر چيزي از آب است خب اگر پاسخ: بالأخره فرمود ه

  ١٠.﴾من ترابٍ﴿است آيا از آب است يا 

  پرسش..

ثُـم  ﴿پاسخ: حي بودن انسان به اين است كه اين موجودي كه از تراب خلق شده است حالاتي را پيـدا كـرده   

رلْقاً آخخ اهأْنود اگر اصلش از تراب است آيا صادق است كه ما بگوييم اصلش از آب است يا شزنده مي ١١﴾أَنش

كند آيا صادق است كه ما بگوييم اصلش از آب است با اينكه مخلوطي اگر آبِ به علاوه تراب, طين را درست مي

 »انبيـاء «اركهٴ كه بايد ثابت بشود آيه سورهٴ مبنباشد (رضوان االله عليه) اگر آن راه شيخ طوسياز آب و طين است 

                                                
  .١٨٩; احكام القرآن (الجصاص), ص٤٤٨, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٩

  .٥حج, آيهٴ  ٴسوره.  ١٠
  .١٤مؤمنون, آيهٴ  ٴسوره.  ١١



 
 

  ١٧ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

خـورد يـا نـاظر بـه تحـول      تخصيصي نخواهد خورد اگر نه اين عناصر با هم آفريده شدند اين حتماً تخصيص مـي 

  الجمله استفي

  نكره آوردن كلمه <ماء> دليل تنوع در خلقت

معرفه كند لذا آن را به صورت هستند يك وقت است كه اصل كلّي و جامع را ذكر مي اينكه فرمود همه از آب 

در اينجا هم كه فرمود همه  ﴾ءٍ حيوجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شي﴿اين است  »انبياء«كند آيه سي سورهٴ مباركهٴ ياد مي

خواهد ارائه كند در اند اينجا ديگر با الف و لام نيست اينجا نكره است براي اينكه تنوع مخلوقها را ميها از آبدابه

تواند يخلق كرده حالا اين م اي را از آبيهر دابه ﴾واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ﴿فرمود:  »نور«همين سورهٴ  ٤٥آيهٴ 

ها باشد ولي درباره كرمها و امثال اينها صادق نيست چون درباره انواع و اصناف و امثال ذلك درباره نطفه الجملهفي

آيه چهار آنجا هم نكره ذكر كرده فرمود اين بحـث   »رعد«مشابه همين تعبير را در سورهٴ مباركهٴ  .است نكره آورده

كشاورزيها و در باغداريها هم همين طور است در كشـاورزي كـه مزرعـه    اختصاصي به انسان و حيوان ندارد در 

ست اهاي متجاور بينيد يك قطعه زمين مثلاً يك هكتار زمين قطَع به قطعهاست در باغداري كه درختكاري است مي

برگ شبيه هـم  بينيد دو اما مي يباغبان اينها يك يمهتاب اينها يك يآفتاب اينها يك يهواي اينها يك يآب اينها يك

هاي گوناگون طعمهاي گوناگون لذّاي گوناگون بوهاي گوناگون در گلها و ماننـد آن, آن را در آيـه   نيست ميوه

در يك هكتار را كه شما به چند  ﴾وفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات﴿قبلاً بحثش شد فرمود:  »رعد«چهار سورهٴ مباركهٴ 

 وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَي بِماءٍ﴿ه ديگر است قسمت بكنيد هر كدام مجاور قطع

داحواء واحد بنورٍ واحد و مانند آن اما  ﴾و ي الْأُكُلِ﴿بماء واحد بترابٍ واحدضٍ فعلَي با عهضعلُ بفَضناُكُـل   ﴾و

ها گوناگون است رنگهايشان گوناگون است طعمهايشـان گونـاگون   يعني اين ميوهيعني خوراكي نه خوردن نه اَكل 



 
 

  ١٧ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

إِنَّ ﴿كند ديگـر  است برگهاي درختها گوناگون است رائحه گلها گوناگون است اين صور كثيره را ديگري عطا مي

  خب ﴾في ذلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

  ديني تلقّي شدن مطالب معقول و منقول

شود خـب  شود اين درخت سيب اين طور ميبررسي كند كه چگونه اين درخت انگور اين طور مي اگر كسي 

كنيم كه بررسي فعل معصـوم را ديـني   كند ما تعجب ميشود علمِ ديني ديگر چون فعل خدا را دارد بررسي ميمي

د ديني بودن اين حرفها به قول است كندانند قرآن كه اينها را دارد نقل ميدانند اما بررسي فعل خدا را ديني نميمي

ديـني اسـت هـم     ,يا بالقول و المقول الآن اين حرفها كه ديني است چون قول, قول خداست ديني است يا هم قول

مقول مطلب ديني است يا نيست چون خدا گفت اين گفتن ديني است اين گفتار ديني است يا آن مطلب هـم ديـني   

شود ديني ديگـر. آنچـه در   از راه نقل نفهميديم از راه عقل فهميديم خب مي است اگر آن مطلب ديني است اگر ما

نقل و منقول هر دو ديني است و اگر كسـي از راه عقـل بـه آن     ,قرآن است هم قول ديني است هم مطلب و مقول

ت مطلب برسد كسي است كه موحد نيست ولي با بررسي نظم عالَم مسلمان شد خب آن مطلبش ديني است يا نيس

اين اصلاً قرآن را نديده يا خبري از اين مطالب ندارد از بررسي آيات الهي موحد شده آيا آن مطلب ديني است يا 

   نيست اين قرآن نقلاً و منقولاً ديني است حالا اگر كسي عقلاً و معقولاً به اين مطالب رسيده هم ديني است ديگر.

  تبيين دو نظريه در عاقل بودن كل يا بعض مسبحين

به هر تقدير فرمود در جريان باغداري اين طور است در جريان كشاورزي هم همين طور است و اينكه فرمود 

گويند تغليباً للعاقل علي غير العاقل است اين بر اسـاس  كه ضمير جمع مذكّر سالم آوردند مي» منهم كذا, منهم كذا«



 
 

  ١٧ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

اين سخن از  ١٢﴾لَّا يسبح بِحمده ولكن لَّا تفْقَهونَ تسبِيحهمءٍ إِإِن من شي﴿ديد ماست ولي بر اساس ديد ديگران كه 

كُلٌّ قَـد علـم   ﴿اند شويم وگرنه همه اينها عاقلاند اين ماييم كه زبان اينها را متوجه نميشان عاقلتغليب نيست همه

هبِيحستو هلاَتات قرآن  ﴾صگوناگوني است برخيها  ه بايد ارزيابي بكنيم آرايما چگوندر مجازات قرآن در متشا

انـد بعضـي از   گويند دست به اين ظاهر نزنيد اينها حق است نگوييد كه تغليب است چون بعضي از اينها عاقـل مي

ه اند بشان عاقلهمهاينها  ﴾مهنم﴿اينها غير عاقل تغليباً للعاقل علي غير العاقل ضمير جمع مذكّر سالم آورد فرمود: 

كُـلٌّ قَـد علـم صـلاَته     ﴿ه ايـن بـود كـه    همين سور ٤١آيه قبلاً گذشت  »نور«دليل اينكه در همين سورهٴ مباركهٴ 

هبِيحستكه ظاهراً اين است كه ضمير  ﴾و﴿ملچون در ذيلش » االله«گردد نه به كلّ واحد از اين حيوانات برمي ﴾ع

خب اگر سراسر جهان ادراك است و شعور است خرد است آگاهي  ﴾م بِما يفْعلُونَواللَّه علي﴿آمده كه » االله«جريان 

  اند ديگر.است چرا تغليب باشد همه اينها عاقل

  معناي ظاهري و باطني آيات دال بر اقسام ثلاثه حيوانات

يا تغليـب باشـد يـا    اند كه بيش از چهار پا دارند اينجا را ممكن است كه بينيد بعضي از حيواناتاما اينكه مي 

جهات ديگر كه اكثر حيواناتي كه بشر با آا سر و كار دارد همين سه قسم است يا ماهي و مار و كـرم اسـت كـه    

﴿طْنِهلَي بي عشمنِ﴾﴿يا مرغ و انسان و امثال اينهاست كه  ﴾يلَيلَي رِجي عشميا نظير گوسفند و امثال گوسفند  ي

گوينـد آيـات ظـاهرش    بندند مـي آا كه ضمن حفظ ظاهر از لطايف هم طرفي مي ربعٍ﴾يمشي علَي أَ﴿است كه 

براي ماهي است و مار است و كـرم اسـت و    فَمنهم من يمشي علَي بطْنِه﴾﴿محفوظ است شكّي در آن نيست كه 

فَمـنهم مـن   ﴿گوينـد  مـي  ;ظاهر امثال ذلك اما راهي هم هست كه ما از اين ظاهر به باطن و بالاتر برويم نه همين

                                                
  .٤٤اسراء, آيهٴ  ٴسوره.  ١٢



 
 

  ١٧ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

﴾طْنِهلَي بي عشمشي يكنند خب اين كـاري بـا معنـاي    شان شكم است فقط براي شكم كار مييعني برخيها خطّ م

  آن معناي اول را انكار بكند معاذ االله ـ  ـاولي ندارد نه اينكه 

  تبيين اقسام ثلاثه عبادت به نحو طريقت و شريعت

بينيد اين بيان نوراني از وجود مبارك حضرت امير هست از همين است شما مي ١٣»اقرأ وارق«د: گويناينكه مي

يـك  » خوفاً من النـار «كنند يك عده عبادت مي نحووجود مبارك امام صادق(سلام االله عليهما) هست كه مردم سه 

نمـاز و روزه نيسـت درس و بحـث هـم      اين عبادت تنها مربوط به» حبا و شكرا«يك عده » شوقاً الي الجنة«عده 

خوفـاً  «است ديگر تفسير خواندن و روايت خواندن و علم التفسير و علم حديث هم عبادت است بعضيها عبادت 

ايـن قسـم    ١٤»عبادة الأحرارفتلك «است كه » حباً و شكراً«است بعضي » شوقاً الي الجنة«است بعضي » من النار

گويند اهل شريعت اين شريعت با طريقت ممكن است همراه نباشد و قسم را ميگويند اهل طريقت آن دسوم را مي

طريقتي نيست مگر كه در خدمت شريعت است همين نماز كه شريعت است همين روزه ـ هيچ يعني هيچ! ـ ولي هيچ  

سـوزند يـا   كنند كـه ن روند يا اين سمت يا فرار مياند يعني يا اين سمت ميكه شريعت است يك عده اهل شريعت

روند متشرع هم هسـتند  روند جهنم هم نميدوند كه شت نصيبشان بشود اينها سير افقي دارند و شت هم ميمي

دهـد مـا بـه سـراغ     گويند اينها را كه به ما مـي اند ميعادل هم هستند متدين هم هستند. اما يك عده اهل طريقت

گويد جهنم كه براي دود ميرود اين اين طرف و آن طرف نميميكند اين بالا محبوب برويم اين عمودي حركت مي

  خواهيمدهد اما ما خود او را ميما نيست شت هم كه او به ما مي

                                                
  .٦٠٦, ص٢الكافي, ج.  ١٣
  .٨٤, ص٢; الكافي, ج٢٣٧البلاغه, حكمت ج.  ١٤



 
 

  ١٧ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

  ١٥شما را دوست ما را و همه نعمت فردوس٭٭٭  گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهي

  اوصاف اهل طريقت و شريعت در فهم حقائق آيات

إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ ٭ في مقْعد صدقٍ ﴿دارد  ٥٥و  ٥٤آيات  »قمر«سورهٴ مباركهٴ خب اينكه در پايان 

است اين » مما لا ريب فيه«اگر كسي اهل تقواي كامل بود يقيناً جنات و نهر را دارد آن  عند مليك مقْتدرٍ﴾

معاذ  ـرود نه رود بالا ميرود عمودي مين اهل طريقت است يعني راه ميبرسد اي عند مليك مقْتدرٍ﴾﴿خواهد مي

دوند اند يعني ميكند بنابراين بعضيها فقط متشرعجا سقوط ميكند چون آن را رها كرده كه همانآن را رها مياالله ـ 

شكراً «خوانند درس مي» حباً الله«كنند اند عمودي فكر ميدوند كه به شت برسند بعضيها متطرقكه نسوزند مي

گويند بله نصيبشان بشود اينها وقتي به اين آيات رسيدند مي عند مليك مقْتدرٍ﴾﴿خواهند خوانند ميدرس مي» الله

 ﴾يمشي علَي بطْنِه﴿اند بعضيها دو مطلب هست و در كنار اين دو مطلب دهها مطلب هم هست حيوانات چند قسم

فَمنهم من ﴿گويند همين مردم هم آيند ميل مار بيابان مثل كرم زير زمين و اينها قدري بالاتر ميمثل ماهي دريا مث

طْنِهلَي بي عشمه روي شكم حركت مي ﴾يه كنند بعد هم همان بيان يك عدي ترين غذا را ,كنند فقط براي همين

م را تشريح كرد فرمود عصاره زندگي مسئولان عثماني نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه حكومت خليفه سو

عتلف بودثبين نه بين ندانيد! دانيد معتلف را هم كه مينثيل را كه مي !همين ١٦يل و ميل و معتلف دارند ثفرمود يك عد

فَمنهم من ﴿آن  معاذ االله ـ ـمعنايش اين نيست كه  ﴾فَمنهم من يمشي علَي بطْنِه﴿شود كنند اين ميزندگي مي

طْنِهلَي بي عشمشود شود شريعت اين ميخيز است نظير مار را انكار كند آن ميكه مربوط به حيوانات شكم ﴾ي

اند اينها در طول هم هستند هيچ ممكن نيست متطرقي متشرع نباشد يك محقّق و . از اينها بالاتر اهل حقيقتطريقت

                                                
  .٦ل ديوان سعدي, غز.  ١٥
  ».إِلَي أَنْ قام ثالثُ الْقَومِ نافجاً حضنيه بين نثيله و معتلَفه; «٣البلاغه, خطبهٴ ج.  ١٦



 
 

  ١٧ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

همين مقدار و نظم را اگر  ﴾فَمنهم من يمشي علَي بطْنِه﴿ين ظاهر آيه همين است كه متحقّقي متطرق نباشد بنابرا

واللَّه خلَق كُلَّ دابة ﴿فرمايد ما آياتي روشن را براي شما تشريح كرديم شود موحد لذا بعد ميكسي بررسي كند مي

نمو طْنِهلَي بي عشمن يم مهناءٍ فَمن منِملَيلَي رِجي عشمن يم ما كه گرفتار شهوت ﴾هي ﴿اند آشمن يم مهنمو

  مفيد حصر نيست  ﴾منهم﴿بعد نفرمود دابه غير از اين نيست اين  ﴾علَي أَربعٍ

  سرذكر نام <االله> در ابتداء يا انتهاي آيات

اهد بنابراين اگر حيواني نظير خرچنگ چند دست و پا بود هر چه را بخو ﴾يخلُق اللَّه ما يشاءُ﴿بعد فرمود: 

هم شبيه اين  »نحل«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾يخلُق اللَّه ما يشاءُ﴿اگر هزارپا داشتيم  ﴾يخلُق اللَّه ما يشاءُ﴿خدا فرمود: 

اين بود فرمود:  »نحل«اركهٴ آيه هشت سورهٴ مب ﴾ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿گونه از مطالب گذشت كه فرمود: 

دانيد و خدا خيلي از چيزهاست كه شما نمي ﴾والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿

آفريند چه وقت كُرات ديگر كشف شده چه وقت تحت الأرض كشف شده چه وقت درون اشجار و احجار مي

اينجا هم فرمود خداي سبحان  ﴾ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿كه ما از همه حيوانات باخبر باشيم فرمود:  كشف شده

براي  ﴾ءٍ قَديرإِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شي﴿دهد چرا, چون آنچه را كه بخواهد و مشيئت او هم حكيمانه است انجام مي

شد مطلب را بيان كني چون كرده وگرنه در همه موارد با ضمير مياهميت مطلب به اسم جلاله شروع كرده و ختم 

خب » و هو خلق«فرمود اگر مي يقَلِّب اللَّه الَّيلَ والنهار إِنَّ في ذلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ﴾﴿اين بود كه  ٤٤در آيه 

كافي بود » إنه علي كلّ شيء قدير«اگر بفرمايد:  ٤٥ه كافي بود چون قبلاً نام مبارك االله آمده يا در ذيل همين آي

  براي اينكه قبلاً نام مبارك االله آمده تصريح به اسم جلاله در صدر و ذيل اين آيه نشانه اهتمام به مطلب است

  



 
 

  ١٧ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

  تشريح نزول آيات راهي براي نيل به هدايت پاداشي

شبيه  ﴾لَقَد أَنزلْنا﴿اين جمله  ﴾ه يهدي من يشاءُ إِلَي صراط مستقيمٍلَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّ﴿بعد فرمود:  

ه را نازل كرديم ه ملاحظه فرموديد كه فرمود ما اين سوراست در صدر اين سور »نور«بند اين سورهٴ مباركهٴ ترجيع

﴿اتا آييها فلْنأَنزا واهنضفَرا واهلْنةٌ أَنزورس اتنيبعد از چند آيه هم دوباره فرمود ما براي شما تشريح كرديم  ﴾ب

باز ] ٦١[در آيه كه باز هم نرسيده به پايان اين سورهٴ مبار ﴾ويبين اللَّه لَكُم الآيات واللَّه عليم حكيم﴿آيه هجده 

سيدناالاستاد به اين آيه كه رسيدند ديگر اين را معنا بينيد بند است لذا ميهم همين تعبير است اين به مترله ترجيع

را ديگر معنا نكردند چون قبلاً گذشت فرمود ما اينها را براي شما شفاف و روشن كرديم  ٤٦نكردند يعني اين آيه 

ه رسد ما راه را نشان داديم اگر كسي عاقلانه به اين رارسد و چه كسي به مقصد نمياما حالا چه كسي به مقصد مي

بنگرد نظمش را ببيند از يك سو حق بودن و هدفمند بودن خلقت را ببيند از سوي ديگر به توحيد حق راه پيدا 

اند ساعت كنند مواظبتابي ميبينيد برخيها اصلاً بيدهيم ميكند از سوي سوم از آن به بعد ما قلبش را گرايش مي

خواهند حرف ا بخوانند اين براي چيست؟ با چه كسي ميشود نمازشان ركنند كه چه وقت اول وقت ميرا نگاه مي

جهنم كه نيست براي نجات از سوختن كنند اين گرايش از كجا پيدا شده اين براي تابي ميبزنند چرا اين قدر بي

 ﴾يهدي من يشاءُ﴿زند كه با محبوبش گفتگو بكند اين اينكه تا آخر وقت هم فرصت هست اين چرا دلش شور مي

است فرمود اينها اگر  ١٧»القلوب مقلّب«ها به دست كسي است كه ين قبيل است گرايشها كششها تلاشها علاقهاز هم

اين هدايت پاداشي است  ﴾واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَي صراط مستقيمٍ﴿كنم مقداري راه بيفتند من اينها را كمك مي

  اميدواريم همه از اين فيض برخوردار باشيم! ١٨﴾لناسِهدي ل﴿وگرنه هدايت عمومي كه فرمود: 

                                                
  .٧٤, ص٢ذيب الأحكام, ج.  ١٧
  .١٨٥بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ١٨



 
 

  ١٧ از   ١٧شماره صفحه:        /    ٢٩جلسة نور تفسیر سورة 

  »و الحمد الله رب العالمين«


